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 مقاله علمی پژوهشی       2538 – 3582شاپای الکترونیکی: 

 های ایرانیگویشو شناسی زبان
 58 – 43شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان) 11، پیاپی 2، شماره 7 سال

 

 شناختی گویش طایفۀ مرزنشین بهلولی در خراسان جنوبیبررسی زبان

 

 *محمدامین ناصح ،ی حسینیمجتبدیس

 شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستانآموختۀ کارشناسی ارشد زبان. دانش1

 شناسی دانشگاه بیرجند. استادیار گروه زبان انگلیسی و زبان2

 
 

 چکیده  

 های کلیدی:هژوا

 

 بهلولیطایفۀ 

 خراسان جنوبی

 های اختصاصیواژه

 -فرآیندهای آوایی

 واجی

  صرف فعل

از  یایران است که در مناطق هایمرز در برخی بهلولی یکی از طوایف عشایری ۀطایف

های ساکن مرز شرقی استان خراسان بهلولی گویش. در این پژوهش اندکشور پراکنده

های ه، واژواجی -های آواییبرخی ویژگیاز حیث  «هابَهلوری»یا به تعبیر خودشان  جنوبی

و گاه در قیاس با فارسی معیار  های مختلفدر زمان فعلهای گونه صرفو  انحصاری

ای استفاده کتابخانه -یها از روش میدانبرای گردآوری داده. بیرجندی بررسی شده است

که محل زندگی  یمرزی شرق خراسان جنوببا مراجعه به مناطق  انپژوهشگر. شده است

صورت  بهعمدتاً های زبانی موردنظر خود را ساخت کردنداین عشایر مرزنشین است، سعی 

و از طریق  کنندسال استخراج  50 بالایزن بومی  5مرد و  5 مصاحبه باناآگاهانه از 

های معمول گویشی به اطلاعات مورد ها و نهایتاً تکمیل پرسشنامهگو و ضبط دادهوگفت

طایفۀ  ای در گویشها مشخص شد که کشش واکه. با بررسی نتایج دادهت یابندنظر دس

. همچنین وجود داشته و ممیز معنا استهمچون گویش بیرجندی  بهلولی خراسان جنوبی

. از نظر واژگانی نیز مشخص های مرکب در این گویش قابل ردیابی استتنوعی از واکه

های تفاوتمعیار  ها در فارسیبا متناظر آن یهای اختصاصی گویش بهلولشد که بین واژه

از تنوعات موجود در  یبهلول شیو گذشته در گو ندهیساخت آ. ضمناً وجود داردقابلی 

 .است ترکینزد اریمع یو به فارس ندارد ایبهره یرجندیب شیگو
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 دمهقم. 1

 در که است بینافرهنگی و بینازبانی زیبای هایجلوه از ای های مختلف آمیزهسرزمین وسیع ایران با قومیت

 اینمطالعۀ  اند.بوده تعامل در آمیزیمسالمت شکل به یکدیگر با فارسی زبان محوریت با متمادی اعصار خلال

 و حفظ لذا. گشاید می نیز شناسیمردم و پژوهیفرهنگ مطالعات به رو ایپنجره واقع در گویشی و زبانی تنوعات

 تهدیدات گرفتن نظر در با حاضر عصر در که است ایوظیفه معنوی میراث و فرهنگی گنجینۀ این از حراست

 و هاسازمان دوش بر پیش از بیش ،هاها و توسعۀ رسانهاز جمله مهاجرت محلی های گویش و ها زبان برای جدید

ها ها به مقولۀ احیای زبانزی آنمستندسا و ثبت رهگذر از شاید تا کندمی سنگینی متولی حمایت از آن نهادهای

 ،گویشی در نواحی مرزی و سرحداتمطالعات زبانی و این در حالی است که  های در خطر پرتوی نو افکند.و گویش

 استان خراسان جنوبی .کند می ایجاد مرتبط های حوزه متخصصاندیگر  و شناسان دوچندانی برای زبان جذابیت

به عنوان معیار  با فارسی تعاملدر  های مرزی این استانبررسی گویشمرزی ایران است.  هایاستان ةدر زمر

 افکند. به مطالعات گویشی کشورمان پرتوی تازه تواندمی عامل وحدت و انسجام ملی

استان خراسان جنوبی  مرز شرقی ساکن در ()بَهلوری بهلولی طایفۀ هایی از گویشجنبهبه بررسی  مقالۀاین 

در خراسان  هادر مورد پیشینۀ حضور آن این نواحی است و یریعشا طوایف نیترتیپرجمع از. این طایفه پردازدمی

زمان نادرشاه افشار ها به کوچ اجباری این طایفه در چندی موجود است که یکی از مشهورترین آن جنوبی روایات

مرزی  اشاره دارد که عمدتاً در مناطق )حوالی منطقۀ ممسنی( استان فارسحراست از مرز شرقی ایران از  یبرا

 . انداستقرار یافته رکوهیزقائنات و  یهاشهرستان

 نوشته است: رجندیب یریعشا ۀدر مورد جامع ده هزار میل در ایراندر سفرنامۀ خود با نام  1کسیسا یپرس سر

هستند  یبَلور که ندکنیم ستیمحل ز نیدر ا ایرهیعش ،اطراف ریو عشا لاتیا انیو توابع و م رجندیدر شهر ب»

 .(1336 ،سایکس) «باشندیم انیلول ۀفیاز طا رهیت کی ،من ةدیبه عقو 

در کتاب پزشک اتریشی که سفرهای علمی و تحقیقاتی زیادی به گوشه و کنار جهان داشته  2لیگابرآلفونس 

آباد( یزده )بنفقر ایدر اطراف دهکده» :سدینویم هاآن یزندگ ةویو ش فهیطا نیا خصوص در رانیا یعبور از صحار

 یادیز یچادرها «یکیبجان»( و ی)بهلول «یبلور» نانیگرفتار ستم زمان شده بود، صحرانش یگل یهاکه با کلبه

 .«خواندندیخود را بلوچ م اهیکیب. جانپرداختندبافی میو به چرای دام و قالی برپا کرده بودند

هستند و از  یرانیا داند که کاملاً یم ینینشچادر لاتیها را ایبهلول از قهستان ییهانامهدر کتاب  3لی. هاف

اند و به کلیه یکه آنان قو سدینویآنان م هایویژگی فیدر توص نیکنند. همچنیامرار معاش م یدامدار قیطر

                                                           
1 Sir Percy Sykes 
2 Alfons Gabriel 
3 F. Hale 
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ها در خدمت دولت هستند یاها هم مانند هزارهیهلولروند. بیراه م ادهی( پلومتریک 80) لیما 50در روز تا  یآسان

 .(1378هیل، ) گذارندیآنان م اریدر اخت یو مرد جنگ

بخشی رئیس این طایفه در جنوب خراسان تا پیش از انقلاب حاج حقداد اسعدزاده بود که در واقع سرحددار 

تا نهبندان  رکوهیزهای قابلی را زیر نظر حکومت مرکزی از حدود شد و تفنگچیمرز شرقی ایران محسوب میاز 

ها، افاغنه و گاه مهاجمین تلاقی بلوچ ای که محلکرد و در سایۀ این مدیریت مقتدرانه در منطقهفرماندهی می

 ربایی و سرقت کوتاه بود.مسلح بود، دست اشرار از تجاوزات مرزی اعم از آدم

 
 ( محل استقرار طایفۀ بهلولی در شرق خراسان جنوبی  1نقشه )

 

 . پیشینة پژوهش2

که  اندشدهنامه انجام پایانهای متعددی در قالب کتاب، مقاله یا پژوهش یخراسان جنوبهای مورد گویشدر 

ها موجود است. گویش بهلولی نیز به های چندی میان آنهای این استان، شباهتبه جهت قرابت نسبی گویش

های استان خراسان جنوبی های اختصاصی و ساختار از این قاعده مستثنی نیست و با سایر گویشلحاظ واژه

مورد گویش بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی و نیز  های انجام شده درمرتبط است. از اهم پژوهش

  به ترتیب سال انتشار، اشاره کرد.عمدتاً ،توان به موارد زیرگویش طایفۀ بهلولی می

ساختمان و صرف فعل گذشته در گویش کهن هرات و مقایسۀ آن با ساختمان را با نام  ایمقاله (1354) ییرضا

. کرددانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران منتشر  ۀدر مجل ونی بیرجندصرف فعل گذشته در گویش کن

 عنوان با کتاب این در. درسان انجامبیرجندی به ویشگ هایپژوهشی در حوزة واژه ،یشمس 1373در سال  او

. استمزبور گردآوری گردیده  شگوی به اصطلاح و ترکیب نام، واژه، هزار پانزده از بیش ،بیرجند گویش نامۀواژه

 نامههواژ بر پیوستی صورتبه را آن گانۀپنج هایبخش و بیرجند هایآبادی و رودها ها،اثر، نام کوه نیدر ا سندهنوی

 منتشر کردشناسی و دستور( را -کتاب بررسی گویش بیرجند )واج 1377سال  ررضایی د نیهمچن افزوده است.

  .اندفهرست شده زنی گویشی هایمزبور، واژه شیگو یو دستور یو در آن، علاوه بر مطالعۀ نظام واج
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 یو نحو یصرف ،ییآوا هاییژگیو یبرخ یدر آن به معرف ( اشاره کرد که1370)به مهرجوفرد  دیبا جانای در

از توابع  کیگز ی مرزیروستا شیگو فیو توص یبررسبه  ( نیز1374) نژادی.  خزاعشودمیمزبور پرداخته  شیگو

)بخش  رجندیشهرستان ب شیگو (1375). ضابط پردازدمیو افغانستان  رانیمرز ا یدر حوال انیشهرستان درم

 یلومتریک 35) یمنطقۀ مورد بررس یو نحو یصرف ،ییآوا هاییژگیاز و یبرخ یبه معرف( را بررسی کرده و خوسف

 ( پرداخته است. رجندیب غرب

 ادیجهان اسلام که توسط بن المعارفرهیدر دا رجندیب شیگومدخل  لیذ زین (1379) محصلراشد 

 داشته است. یرجندیب شیگو هاییژگیبه اهم و یشده است، اشارات تشرو من نیتدو یاسلام المعارفرهیدا

 ی  صرف هاییژگیاز و یبرخ پرداخته، بررسی توصیفی ساختواژة گویش بیرجندی ( به1388) یوسفی نیهمچن

 ترشیب رجندیب یمناطق شرق شیگوپژوهش به  نای در شدهارائه هایاست. مثال کردهمزبور را مطالعه  شیگو

 .رجندیمردم شهر ب شیشباهت دارد تا گو

شناخت کتاب  1389در سال  یرجندیب زادهیزهرا عل طایفۀ بهلولی یو فرهنگ یخیشناخت تار نۀیدر زم

 فۀیطا پیشینۀ یبه معرفکه در آن  کرد منتشر را یآنها در عصر پهلو یاسیو تعاملات س یبهلول فهیطا یخیتار

را بررسی کرده  رجندیب شیآن در گو هایساختمان فعل و وابستهنیز  (1393)مود  یبیحب. پرداخته است یبهلول

دارد، پرداخته  هاییتفاوت اریمع یفعل که صرف آن با فارس ةدر حوز یرجندیب شیاز اختصاصات گو یبه برخو 

 است. 

 ۀو طبق تیسبا جن یو کلام یواژگان ،یدستور یرهایمتغ یبرخ انیرابطه م یبه بررس (1393) مقدمرسته  

 شیدر گو را افعال مرکب ینمود واژگان (1394) عباسی نیهمچن پرداخته است.  رجندیدر شهرستان ب یاجتماع

 رکوهیز ۀدر منطق یبهلول شیگو یواژگان -ییآوا یبررسبه نیز  (1397) زادهحسنمطالعه کرده است.  یرجندیب

 شیبا گو شهیشهرستان سرب یبهلول شیتنوع ساختمان فعل در گو (1399) خواهیکلنگو  پرداخته استن یقا

در  یترشیب یاز تنوعات صرف یرجندیب شیکه گو دهدرا به صورت تطبیقی مطالعه کرده و نشان می یرجندیب

 فعل برخوردار است. ةحوز

 

 . روش تحقیق3

 از استفاده) ایبا گویشوران( و کتابخانه حضوری مصاحبه) میدانی صورت به هاروش پژوهش و گردآوری داده

 هایانجام مصاحبۀ حضوری برای گردآوری داده زنی و نامهاز پرسش یرگیبهره که جاآن از. است( موجود منابع

اطلاعات لازم، لاجرم در چند  آوریجمع منظور به گانپژوهند ست،ا ضروری یقیجهت مطالعات تطب ازنی مورد

معمول در  هاینامهمورد نظر از پرسش هایشیگو یو برای بررس ندمورد نظر حاضر شد مرزینوبت در مناطق 

 .کردند استفاده گویشی هایپژوهش
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زن  5) یتیگونۀ جنس 2سال در  50 یبالا روستایی سوادکم یگویشور بوم 10 این طایفه، شیگو یدر بررس

 گانبا پژوهند یبه همکار منتخب شورانیوشبختانه گوخ. اندجا سکونت داشتهکه در همان شدندمرد( انتخاب  5و 

 راتتأثی لحاظ به ،یربومغی کنندةاست عموم گویشوران بومی در برخورد با مصاحبه یهیبد .دادندیرغبت نشان م

 یاز همراه کنند. برای رفع این مشکل گاه کنزدی معیار فارسی به را خود گویش دارندناخودآگاه سعی  ،یروان

 تربیش هامصاحبه علاوه . بهشدیاستفاده م زنی ،ندبود دانشگاه بیرجند اندانشجوی از بعضاً  که بومی گرانمصاحبه

 تأثیر تحت ترکم گویشوران و نگیرد خود گو حالت رسمی بهوگفت یتا فضا گرفتمی صورت دوستانه جمع در

 گفتار صورت به ثبت و ضبط مکالمات بعضاً به زین ی. گاهشوند واقع کنندهگفتار رسمی  مصاحبه ای معیار زبان

 لی. پس از تکمردیقرار گ اریدر اخت یشیگو هایداده لیو تحل یبررس یبرا یگردی بستر تا شد اقدام خودانگیخته

به دست آمده  هایداده تیو در نهاداده شد  اختصاص هاو توصیف داده یسنویواج به فرصتی شده،مکالمات ضبط

 . شد توصیفاین مطالعه در  گویشی آن هایبرخی ویژگیو  تحلیل

دربارة گویش  پژوهشی ی مندرج در آثارهامثال از تا شد تلاش حضوری، وگویگفت و نامهعلاوه بر پرسش

و بعضاً موارد مبهم کشف  بهره گرفته شود شدهور اطمینان از صحت پیکرة گردآوریبه منظ زنی بررسی مورد

و  وریگردآ برای منتشرشده منابع و نامهپرسش مصاحبه، شامل منابع، و ابزارها از ایمجموعه بنابراین. گردد

 شد. ه پیکرة زبانی استفاد نیا هایداده لیتحل

 

 ها. تحلیل داده4

 واژه در گویش بهلولی. انواع 4-1

یش بهلولی همچون فارسی معیار عمدتاً بر محور فرایندهای ترکیب و اشتقاق استوار است؛ در گوسازی واژه

مواردی از  در ادامهتری کاربردی است. سازی نیز برای این گویش با بسامد کمهرچند که فرآیندهای دیگر واژه

ها . در انتخاب واژهشوندمیخراسان جنوبی از باب نمونه معرفی  های ساده، مشتق و مرکب در گویش بهلولیواژه

های تری از واژهدر ادامه مصادیق بیش ختصاصی این گویش بهره گرفته شود.های اترجیحاً از واژه سعی شد

که با متناظر آن در فارسی معیار متفاوت  شوندارائه می بهلولی در حوزة دامداری و کشاورزی اختصاصی گویش

 .تندهس

 

 . 1جدول 

 ی اختصاصی ساده در گویش بهلولی خراسان جنوبیهاواژههایی از نمونه

 نویسیواج معنی واژه

 /kozom/ کما رةیشصمغ و 

 /kælqər/ دیرویمی بادماسهاز ت رخ که در  تربزرگنوعی هیزم 
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 نویسیواج معنی واژه

 /kæmaʃ/ زرد و سیاه باشد رنگ مخلوط ی کهابزغالهبز یا 

 /kenerq/ خشکی که روی زخم و دمل بسته شود( پوستۀک بره )

 

 .2جدول 

 ی اختصاصی مشتق در گویش بهلولی خراسان جنوبیهاواژههایی از نمونه

 نویسیواج معنی واژه

 /ʃətlefəq/ دیگ دردار کوچک

 /ukʃqoma/ بسیار چرک و کثیف

 /æstʃʃko/ صدای بلند نفس گاو

 /ukdkæn/ ندختیریمرا داخل آن  هاگندمتنور در خانه که  شبیهچیزی 

 

 .3جدول 

 ی اختصاصی مرکب در گویش بهلولی خراسان جنوبیهاواژههایی از نمونه

 نویسیواج معنی واژه

 /ilʃtsæng/ چیده و انباشته شده باشد همی روی سنگ که اتوده

 /rowəilʃ/ ( روان کندهالی)مس هالهیشبارانی که آب در 

 /ʃuʒddaəg/ کنار آتشچای  جوش آوردن آرامبه ی برای الهیوس

 /masgor/ شیر و ماست مخلوط شده

 

 های اختصاصیای از واژه. نمونه4-1-1

 .4جدول 

 و گیاه میوه

 نویسیواج معنی واژه

 /ʔæxkuk/ زردآلوی خام

 /ʔæʒvə/ نوعی گیاه

 /ʔestənbul/ نوعی گیاه بیابانی

 /ʔeskəmbol/ گز نوعی بوته به اندازة بوتۀ

تر و های بیشترخ و با شاخ و برگاز تر گیاهی بزرگ

 ترپهن
/ʔeskul/ 

 /buridʒə/ ماکَ از ترتر و کوتاهگیاهی کوچک
 /patuk/ نیستمناسب چرای گوسفندان گیاهی بیابانی که 
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 نویسیواج معنی واژه

 /tʃoxtʃə/ نوعی بوته

 /xodraf/ های سفید داردگیاهی بیابانی که برگ

 /dibdal/ کندبادی رشد میدر داخل ماسه درختی که

 /sowmali/ نوعی علف هرز

 /kæhrazg/ رویدها میه در بیابان و ماسهخار ک نوعی بوتۀ

 /mædʒ/ نوعی گیاه بیابانی

 /hum/ خار نوعی بوتۀ

 

 .5جدول 

 حیوان

 نویسیواج معنی واژه

 /ʔæla/ های درازای با گوشبز یا بزغاله

 /boze turə/ ایکمی مایل به قهوهبزی با رنگ 

 /boze kəl/ شاخبز بی

 /boze kələ/ بزی با موی سیاه و سفید

 /tʃoqor/ رنگ نیستاش سیاهسینه که سینهنوعی پرنده مثل سیاه
 /regaji/ شودیمقربانی  سایرینگرفتن که وقت از شیر یابزغالهبره یا 

 /sonqorə/ جوجه تیغی

 /kor pæris/ سفید دارهای خالگوش باای بز یا بزغاله

 /guzəl/ میش

 

 .6جدول 

 ملزومات زندگی عشایر 

 نویسیواج معنی واژه

 /ʔælqər/ بندندچوبی که هنگام شیارکردن به دوتا خر می

 /badijə/ سابانند.ظرفی که کشک در آن می

 /bar/ شال و لحاف

 /baʃlom/ کند کردن جمعموادی که گوسفند هنگام نشخوار

 /padik/ نوعی آتشدان که چهارپایه داشته است
 /pændʒ lətəfə/ چادر عشایری که با پنج لَتفَ یا پارچه درست شود
 /təgidʒ/ بافندنوعی سبد کوچک بدون دیوار که از بوتۀ بادامشک می

 /towgi/ پزندغذایی چون برنج که از گاوَرس )ارزن( می

 /tiqəl/ کارد کهنۀ بدون دسته

 /dʒunæmmə/ خورندشیر و ماست و کرة مخلوط که داخل آن نان ریخته و می
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 نویسیواج معنی واژه

 /tʃelim/ نوعی قلیان

 /rofidə/ زنندای )وردنه( که نان را با آن به تنور میوسیله

 /rek/ اشکنه با بنۀ کوهی

 /zirg/ های خاردار درختانی چون عنابشاخه

 /qart/ نوعی پالتوی پشمی

 /qaq kærdə/ هاخیار و دیگر میوههای خشک شدة تکه

 /kadʒəri/ های درشت   ته خرمندانه

 /kælqər/ رویدنوعی هیزم بزرگتر از ت رخ که در ماسه بادی می

 /lətəf/ نوعی پارچه

 /mələngu/ ریزندتخم گیاهی که در شربت می

 

 .7جدول 

 متفرقه 

 نویسیواج معنی واژه

 /ʔespilus/ مایل به سفید -سفید

 /ʔeʃkənnuk/ فلاخن

 /ʔeʃkul/ سفید

 /bərutæk zədə/ لبخند زدن

 /xuləppidə/ ورپریده، خون به جگر کرده ،صفت بچۀ فضول
 /dæbærgærd/ موجی، دیوانه

 /rondə/ زدنشخم

 /rifə/ ران

 /zə bænd/ مچ دست

 /zurek/ شودجوشی که بر صورت یا پوست بدن ظاهر می

 /ʃoqordə/ مچاله و چروک کردن

 /ʃunə bi/ گوید(شانه بین )کسی که از روی استخوان شانۀ گوسفند غیب می

 /kur pæt kærdə/ نشدنکردن و دیدهخود را گم

 /gærdə qaq/ باریکگردن

 /gəsta/ ویار

 /nazg/ ناخن

 

 در گویش بهلولی واجی -چند ویژگی آوایی .4-2

است که در قیاس با فارسی معیار از وجوه افتراقی  مختصاتیواجی گویش بهلولی دارای  -های آواییژگیوی

 در ادامههای کشیده و مرکب اشاره داشت که هایی از واکهتوان به وجود نمونهبرخوردار است. از آن جمله می

 شود.مواردی از آن ارائه می
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  هایی از واکة کشیده و واکة مرکب. نمونه4-2-1

شود. کشش عادی صرف میمانی است که برای تولید واکه در شرایط کشش یا طول واکه عبارت از مدت ز

و موجب تقابل  محسوب شدهیک عامل واجی واکه در گویش بهلولی خراسان جنوبی همچون گویش بیرجندی، 

 )چروکیده( xazə)خواهد زد( در برابر  xāzəشود، مانند: میمعنایی 

 /ow/واج ه بیرجندی و قاینی وجود دارد. مانند از جملهای خراسان جنوبی تنوعی از واکۀ مرکب در گویش   

 . (گاو: )/gəw/( و یا واج چطور، چگونه): /ʔeʃtæw/در واژة  /æw/( و یا واج آب: )/ʔow/در واژة 

 

 واجی -آوایی هایی از فرآیندهای. نمونه4-2-2

 .8جدول 

 در گویش بهلولی خراسان جنوبی ۱هایی از فرآیند واجی اضافهنمونه

 نویسیواج معنی واژه

 سفید
/ʔespilus/ 

/ʔespid/ 

 /ʔestarə/ ستاره

 /ʔoʃtor/ شتر

 /pudəgi/ کردنترش

 /tʃaxuji/ کندن چاه و زدن چاه، سوق حفاری

 /xazəgi/ پژمردگی

 

 .9جدول 

 در گویش بهلولی خراسان جنوبی هایی از فرآیند واجی حذفنمونه

 نویسیواج معنی واژه

 /ʔor/ آروغ

 /ʔomru/ امروز

 /ʔowʃə/ آویشن

 /beʃxar/ ب ف شار

 /ʃunə bi/ گویدیم بیاستخوان شانۀ گوسفند غ یکه از رو یکس

 

 

 

                                                           
1 addition 
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 .10جدول 

 در گویش بهلولی خراسان جنوبی ۱هایی از فرآیند واجی قلبنمونه

 نویسیواج معنی واژه

 /boksabad/ بسکاباد

 /təxol/ تلخ

 /dʒəlbaz/ لجباز

 /qəlbir/ غربال

 /noxsə/ نسخه

 

 در گویش بهلولیساختمان فعل  .4-3

تر و خراسان در قیاس با فارسی معیار از امکانات متنوعجنوب های فارسی تر گویشدستگاه فعل در بیش

در زبان فارسی های فعل تری برخوردار است. برخی از امکانات موجود در این دستگاه بازماندة ویژگیگسترده

مورد نظر  در گویش فارسی مرزی .اندآغازین هستند که اکنون در فارسی معیار از بین رفته فارسی دریمیانه و 

ه وجه اخباری، از سها با یکی باشند و این زمان، افعال دارای سه زمان مضارع، ماضی و آینده میپژوهشدر این 

گانۀ فعل در این های سهاز این زمان تعدد و تنوع هر یک گرچه در گویش بیرجندی آیند.التزامی و امری می

رغم انتظار از تنوع کمتری برخوردار بوده و به ، در گویش مزبور علیتر از زبان فارسی معیار استها بیشگویش

 .تر استفارسی معیار نزدیک

 

 ساخت فعل در زمان حال .4-3-1

های که با اغلب گویش شوداخباری، التزامی و مستمر منعکس می گونۀدر گویش بهلولی زمان حال به سه 

 خراسان جنوبی مشابه است.

 

 اخباری . حال1-1-3-4

. این فعل در دلالت دارد نزدیک( گاه آینده) در زمان حال یصورت خبری و قطعل بهوقوع فعبر  اخباری حال

 شود.ساخته میهای مربوط شناسهبه ستاک حال همراه با  /mi/ گویش بهلولی با افزودن پیشوند

 رود.می روستابه  ت ر خ )نام( /terex væ kəlatə mi-ræ/: (1) مثال

 

 

                                                           
1 metathesis 
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 .11جدول 

 صرف فعل حال اخباری

 شخص)مفرد( نویسیواج معنی  شخص)جمع( نویسیواج معنی

 شخصاول  /mi-r-o/ رومیم  اول شخص /mi-r-e/ میرویم

 دوم شخص /mi-r-i/ یرویم  دوم شخص /mi-r-e/ دیرویم

 سوم شخص /mi-r-æ/ رودمی  سوم شخص /mi-r-æn/ روندیم

 

 التزامی حال. 4-3-1-2

های مربوط به ستاک حال همراه با شناسه /be/ حال التزامی در گویش بهلولی مانند فارسی معیار از افزودن

 (گاه آینده)... در زمان حال  شرط و ،فرمان، شک، امید و آرزو، خواهش به صورت لزوم، آن وقوعبرای بیان 

 شود. استفاده می

 برود. دره حسین به دیشا  /bælke hosej væ ʃilə be-r-æ/ :(2) مثال

 

 .12جدول 

 صرف فعل حال التزامی

 شخص)مفرد( نویسیواج معنی  شخص)جمع( نویسیواج معنی

 شخصاول  /bo-r-o(w)/ بروم  اول شخص /be-r-e/ بروی

 دوم شخص /be-r-i/ بروی  دوم شخص /be-r-e/ بروید

 سوم شخص /be-r-æ/ برود  سوم شخص /be-r-æn/ بروند

 

 مستمر )ملموس( حال. 4-3-1-3

حال مستمر )در جریان( در گویش بهلولی مانند فارسی معیار و احتمالاً به تقلید از آن از ستاک حال فعل 

 شود.های مرتبط ساخته میحال اخباری با شناسههای مربوط به علاوه به همراه شناسه (dar)داشتن 

 .درومی افغانستان داردبه  کلوخ )نام( /kælux va ʔowqun-estu dar-æ mi-r-æ/ : (3) مثال

 

 .13جدول 

 صرف فعل حال مستمر

 شخص)مفرد( نویسیواج معنی  شخص)جمع( نویسیواج معنی

 شخصاول  /dar-o mi-r-o/ رومدارم می  اول شخص /dar-e mi-r-e/ رویمداریم می

 دوم شخص /dar-i mi-r-i/ رویداری می  دوم شخص /dar-e mi-r-e/ رویددارید می

 سوم شخص /dar-æ mi-r-æ/ روددارد می  سوم شخص /dar-æn mi-r-æn/ رونددارند می
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 . ساخت فعل در زمان گذشته4-3-2

 شودمنعکس می استمراری، نقلی، بعید، التزامی و مستمرساده،  گونۀ: ششبه  گذشتهدر گویش بهلولی زمان 

  که در قیاس با گویش بیرجندی از تنوع کمتری برخوردار است.

 ساده  . گذشتة4-3-2-1

های مرتبط ساخته مشابه فارسی معیار از ستاک گذشته همراه با شناسه در گویش بهلولی ساده ساخت گذشتۀ

 ترکیب ازبیرجندی  و قاینی نظیر خراسانی هایگویش از برخی در ساده گذشتۀکه  کرد. باید خاطرنشان شودمی

 دیگر برخی در ولی شودمی ساخته فعلی هایشناسه+  گذشته ستاک( + متعدد های)با تکواژگونه /be/وند پیش

ندارد و همانند   /be/، ساخت فعل گذشتۀ ساده الزاماً نیازی به پیشوند بهلولیخراسان نظیر  یرسفا هایگویش از

 رسدمی نظر به. گیردشکل می شمار و شخص هایزبان فارسی معیار از ترکیب ستاک گذشته به علاوة شناسه

از فارسی  ماندهیباق تونم برخی در که چرا باشد؛ میانه فارسی زبان بازماندة ساده، گذشتۀ ساختدر   /be/ظهور 

 یافتن انجام و اتمام بیان» را آن عمل محققان برخی و آمدهبر سر صیغۀ ماضی تام می  /be/میانه، گاه پیشوند 

 .داندانستهمی «فعل

 .دمیجا را دهمه  /hæmæ-dʒa-r-did-o/: (4) مثال

 

 .14جدول 

 ساده صرف فعل گذشتۀ

 شخص)مفرد( نویسیواج معنی  شخص)جمع( نویسیواج معنی

 شخصاول  /ræft-o/ رفتم  اول شخص /ræft-e/ رفتیم

 دوم شخص /ræft-i/ رفتی  دوم شخص /ræft-e/ فتیدر

 سوم شخص /ræft-æk/ /ræft-æ/ رفت  سوم شخص /ræft-an/ رفتند

 

 استمراری . گذشتة4-3-2-2

 ۀبر آغاز گذشت /mi/وند فعلی استمراری از اضافه شدن پیش مشابه فارسی معیار، گذشتۀدر گویش بهلولی 

 شود.ساده ساخته می

   .آوردیم ام یرا برا هاآن /Ɂun-a-r-væ-ma-mi-jar-æ/ (:5مثال )
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 .15جدول 

 استمراری صرف فعل گذشتۀ

 شخص)مفرد( نویسیواج معنی  شخص)جمع( نویسیواج معنی

 شخصاول  /mi-ræft-o/ رفتممی  اول شخص /mi-ræft-e/ رفتیممی

 دوم شخص /mi-ræft-i/ رفتیمی  دوم شخص /mi-ræft-e/ فتیدرمی

 سوم شخص /mi-ræft-æk/ /mi-ræft-æ/ رفتمی  سوم شخص /mi-ræft-an/ رفتندمی

 نقلی . گذشتة4-3-2-3

ین تفاوت تلفظی با ا ،رسدساده در گویش بهلولی ظاهراً یکسان به نظر می الگوی ساخت گذشتۀ نقلی و گذشتۀ

روی  ، تکیهساده گذشتۀدر  لیو آیدصفت مفعولی/ فاعلی می روی هجای پایانی نقلی تکیه که در ساخت گذشتۀ

 . باشدمی هجای نخستین

 .امدهینخر چیزی چیه /hitʃ-tʃe-na-xar-id-o/ :(6) مثال

 

 .16جدول 

 نقلی صرف فعل گذشتۀ

 شخص)مفرد( نویسیواج معنی  شخص)جمع( نویسیواج معنی

 شخصاول  /ræft-o/ امرفته  اول شخص /ræft-e/ میارفته

 دوم شخص /ræft-i/ یارفته  دوم شخص /ræft-e/ دیارفته

 سوم شخص /ræft-æ/ رفته است  سوم شخص /ræft-æn/ اندرفته

 

 بعید . گذشتة4-3-2-4

 /bode/مصدر  ةگذشتۀ ساد همراه بهصفت مفعولی/ فاعلی از  فارسی معیارمانند  در گویش بهلولی ساختاین 

 شود.ساخته می مرتبطهای با شناسه)بودن( 

  /ʔu-dæm ke mæ ʔomæd-o towgi-r tæmom kærd-æ bu(d)/  :(7) مثال

 را تمام کرده بود. غذا )سابری(آن موقع که من آمدم  

 

 .17جدول 

 بعید صرف فعل گذشتۀ

 شخص)مفرد( نویسیواج معنی  شخص)جمع( نویسیواج معنی

 شخصاول  /ræft-æ bud-o/ رفته بودم  اول شخص /ræft-æ bud-e/ رفته بودیم

 دوم شخص /ræft-æ bud-i/ رفته بودی  دوم شخص /ræft-æ bud-e/ رفته بودید

 سوم شخص /ræft-æ bu(d)/ رفته بود  سوم شخص /ræft-æ bud-æ(n)/ رفته بودند
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 التزامی  ةگذشت. 5-2-3-4

زمان حال از مصدر  همراه بهصفت مفعولی/ فاعلی از  فارسی معیارمانند  در گویش بهلولی ساختاین 

/budæn/ )baʃ( شود.های مرتبط صرف میبا شناسه 

  گو رفته باشد.پیش غیبشاید   /ʃajæd væ dʒa ʃunə bi ræft-æ baʃ-æ/:(8) مثال

 

 .18جدول 

 التزامی ۀصرف فعل گذشت

 شخص)مفرد( نویسیواج معنی  شخص)جمع( نویسیواج معنی

 شخصاول   /ræft-æ baʃ-o/ رفته باشم  شخصاول  /ræft-æ baʃ-e/ رفته باشیم

 دوم شخص  /ræftæ baʃ-i/ رفته باشی  دوم شخص /ræft-æ baʃ-e/ رفته باشید

 سوم شخص /ræft-æ baʃ-æ/ رفته باشد  سوم شخص /ræft-æ baʃ-æn/ رفته باشند

 

 مستمر )ملموس( . گذشتة6-2-3-4

به همراه  /daʃt/ساده فعل  گذشتۀاز  احتمالاً به تقلید از آنفارسی معیار و مانند  در گویش بهلولی ساختاین 

 شود.صرف می استمراری فعل مورد نظر همراه با شناسه آن گذشتۀ مربوط و شناسۀ

 را دیدم. پرندهرفتم که داشتم می /daʃt-o mi-ræft-o ke tʃoqor-æ did-o/ :(9) مثال

 

 .19جدول 

 مستمر ۀصرف فعل گذشت

 شخص)مفرد( نویسیواج معنی  شخص)جمع( نویسیواج معنی

 شخصاول  /daʃt-o mi-ræft-o/ رفتمداشتم می  اول شخص /daʃt-e mi-ræft-e/ رفتیمداشتیم می

 دوم شخص /daʃt-i mi-ræft-i/ رفتیداشتی می  دوم شخص /daʃt-e mi-ræft-e/ دیرفتیداشتید م

-daʃt-æn   mi-ræft/ رفتندیداشتند م

æn/ 
 سوم شخص /daʃ mi-ræf/ رفتداشت می  سوم شخص

 

 آینده  . ساخت فعل در زمان3-3-4

بدون صرف آن  /xa/ فعل آینده برای بیان وقوع کاری در آینده در گویش بهلولی از ستاک حال فعل خواستن

 شود.های مربوط ساخته میفعل مورد نظر همراه با شناسه به همراه ستاک گذشتۀ

 رفت. مخواه خواستگاریفردا به   /o-ftæu xa r-nəgæp z æv emruʔ/: (10) مثال
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 .20جدول 

 مستمر صرف فعل گذشتۀ

 شخص)مفرد( نویسیواج معنی  شخص)جمع( نویسیواج معنی

 شخصاول  /xa ræft-o/ خواهم رفت  اول شخص /xa ræft-e/ خواهیم رفت

 شخصدوم  /xa ræft-i/ خواهی رفت  دوم شخص /xa ræft-e/ خواهید رفت

 سوم شخص /xa ræft/ خواهد رفت  سوم شخص /xa ræft-æn/ خواهند رفت

 

 گیری. نتیجه5

تر در مناطق بیابانی و مرزی ساکن بیشگویشوران آن  چون بهلولی فۀیطاهای واژگانی گویش ویژگی مورددر 

ها یافت تر در گویش آنی مربوط به دامداری بیشهاواژه بافی است،و قالی ها دامپروریهستند و شغل اکثر آن

های گویشی بعدی است که با ملزومات زندگی عشایری در ردیف گروه واژهکشاورزی و  حوزةی هاواژهو  شودیم

 .متفاوت است ها در فارسی معیارمتناظر آن

گذشتۀ ساده در  در حالی که ؛شوندصرف می فعلی بدون پیشوند معیارفارسی  مانندها در گویش بهلولی فعل

( + ستاک متعدد های)با تکواژگونه /be/ پیشوند ترکیب از بیرجندی و قاینی نظیر خراسانی هایبرخی از گویش

ها و های آوایی آن با گویش بیرجندی از حیث وجود واکهتفاوت د.شومی ساخته فعلی هایگذشته + شناسه

 طایفۀ بهلولی خراسان جنوبی ویشای در گکشش واکه های متفاوت با فارسی معیار، اندک است ولیهمخوان

های مرکب در این گویش قابل . همچنین تنوعی از واکهوجود داشته و ممیز معنا استهمچون گویش بیرجندی 

 .ردیابی است

امکانات ساخت گذشته شش نوع بود. ساخت آینده و  و سه نوع در گویش بهلولی ساخت حال هایگونه 

 تر بود.ای نداشت و به فارسی معیار نزدیکگذشته در گویش بهلولی از تنوعات موجود در گویش بیرجندی بهره
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